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  ،صاحب جواهر نظردر  یهفق یول یاراتاخت

  ییو محقق خو ینیامام خم

  

 

 2/3/1931 تاریخ تأیید:      62/1/1931 تاریخ دریافت:

 * یامام یدسعیدس 

 
 

 یو اج را  ی   در اعم ا  اامم  ینقش مهم   فقیه، یول یفو وظا یاراتگستره اخت یبررس
در اوزه افت ا  و ضا ا ،    ی ولا یرشافزون بر پذ ییدارد. محقق خو یاسلام های یاس س

  و اسبه ب ه  داند یم فقیه یول یاراتآن را داخل در محدوده اخت یقما یامور اسبه به معنا
. رس د  یمبهم ب ه نر ر م     یشانا یشود، در آرا یهفق یاسیس ی موسع مه شامل ولا یمعنا

زعام   ب ر ام ور     یمعنا مطلقه، به  ی ولا ینیو امام خم یهعامه فق ی صااب جواهر ولا
 ی ه فق یرا برا ی ولا یاس  مه فقها نوع ینامدعای مقاله و جامعه را ضبو  دارند.  ینمسلم
آنه ا مش اهده    یدر آرا یاختلاف ات  ی  ، ولا ی ن و توس عه ا  یقاما از جه  ض اند، یرفتهپذ
ص ورت   یو اس تناد ب ه آر ار فقه      گیری و بهره ای مقاله مه با روش متابخانه ین. اشود یم

 ی ارات و اخت یفرا درباره گستره وظ ا  یادشده یفقها یشهگرفته، اشترامات و افتراضات اند
  اس  مه عرصه آن مح دود ب ه افت ا  و ضا ا     یدهرس یجهنت ینمرده، به ا یبررس فقیه یول
 یش مند سه اند ینا های یدگاهد یانمه م ی. تعارضشود یم یزن یاسیس ی و شامل ولا یس ن

و  یق ی اس ، ن ه اق  یو ظاهر یبدو یاختلاف شود، یم یدهد یهانفق یبرا ی در اربات ولا
 .جمع یرضابلغ
 
 

 .، فقه سیاسیفقیه�یول یاراتصاحب جواهر، اخت ی،یمحقق خو ینی،امام خم :ها هکلیدواژ

                                                 
پژوهشلاااه عللاوم و فرهنلا      یاطلاعات و مدارک اسلالام  یریتقم و محقق پژوهشکده مد یهمدرس حوزه علم *

 .(ss_e56@yahoo.com)یاسلام
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 مقدمه

بخش، باید توجه کرد که چهار مسلالله ییلاع عنلاوا     های اصلی این پیش از ورود به بحث

فقهلاا، افتلااء را از مناصلاب،     ولایت فقها مطرح است: افتاء، قضاء، حسبه و ولایت سیاسلای. 

نظر دارنلاد   و در این مسلله اتفاق (93: 5 ، 1911)خویی، دانند  وظایف و اختیارات یاتی فقیه می

آنا  که به حرملات اجتهلااد و تقلیلاد    و تنها مخالف در این موضوع، مسلک اخباریا  است؛ 

 در .(31: ق1362اسلاترآباد،،  )داننلاد   اند و اجتهاد کرد  در احکام دین را حلارام ملای  قایع شده

خطیلار  منصلاب   در زما  غیبت امام زما توا  گفت که توضیح مبحث افتاء چنین می

عنلای  ی ؛الشلارای  اسلات   مخصوص مجتهدا  و فقیهلاا  جلاام   افتاء بر اساس دلایع متعدد، 

 ،ادله با توجه بهاخلاقی لازم را دارا باشند؛ زیرا  و اعتقادی، عملی، کسانی که شرای  علمی

و خلاود   کننداساس اجتهاد بیا   که در مقام فتوا بنشینند و احکام خدا را بر رندآنا  ای  دا

دین و  یکردند که به علمانیز این شیوه را امضا و مردم را ترغیب و تشویق می ائمه

مراجعه کنند و معلاالم دیلان را از آنلاا      اند،حدیث که حلال و حرام الهی را شناختهاویا  ر

الله خویی افتاء را یکی از وظایف و مناصب برای فقیلاه   آیت 1.و از آنا  تقلید نمایند بایرند

الشلارای  واجلاب    شمرده است و بلکه در صورت رجوع مردم به او، افتاء را برای فقیه جلاام  

 .(93: 5 ، 1911 ویى،)خداند  می

الشرای  سه منصب شلارعی   شارع مقدس برای فقیها  جام  اند که بر آ  فقهای امامیه

منصب قضاوت  ،)حق فتوا داد  و اظهارنظر در احکام دین( منصب افتاء :ه استکردن معیّ

و منصلاب ولایلات و زماملاداری در املاور سیاسلای و       ،و داوری در اختلافات املات اسلالامی  

 .(53، عائلاده  586ق: 1311نراقلای،   ؛80 :6ق، 1311، انصاری) اره امور کشور اسلامیاجتماعی و اد

ی بلار عهلاده کسلاانی    یطور وجوب کفا  امام خمینی نظام افتاء و اجتهاد در احکام دین را به

و ملاردم   رسلایدند که با اختیار خودشا  به احکام دین عالم شدند و به مقام اجتهاد  داندمی

دار ایلان مطللاب   د عهدهتوانکه هر کس نمی آنجا و از رجوع کنندنا  آ اید بهبنیز مسلما  

خبلاار از  به افراد خاصی اجازه داده است که اِ تنهایعنی  خاصی دارد؛حدود و شرایطی ، شود

تعبیلار   «الشلارای   فقیلاه جلاام   »  به ایشاحکم خدا کنند و در احکام دین فتوا بدهند که از 

« قضلااء الکتلااب  »صاحب جواهر در  .(191: 9، 1986؛ سبحانی، 35:  6تا،  )امام خمینی، بیشود  می

                                                 

 .خدیجه و توقی  شریف . مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی 1



 

 

73 

خت
ا

ت
ارا
ی

و 
ی
ل

فق 
 یه

خم
م 
اما
ر، 
واه
 ج
ب
اح
ص
ظر 
ر ن
د

ی
ین

 
خو
ق 
حق
و م

یی
 

اِخبار از جانب خدا درباره حکم  در تفاوت بین فتوا با حکم، فتوا را چنین تعریف کرده است:

شرعی در خصوص موضوعات کلی، به استناد ادله مقلارر در فقلاه )کتلااب، سلانت، عقلاع و      

صورت امر. برای مثلاال،   لقا شود یا به صورت خبر ا  اجماع( از طرف مجتهد، اعم از آنکه به

یابد، سپس نظر فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامع، به حکمی از احکام الهی دست می

)نجفلای،   1مثع اینکه ملاقى خملار و بلاول نجلاس اسلات     کند؛ صورت اظهار می خود را بدین 

 .(100: 30 ق، 1303

در احکلاام دیلان در زملاا      روشن گردید که منصب افتاءشده،  مطرحبا توجه به مباحث 

الشرای  تفویض شده اسلات و کسلاا  دیالار حلاق      به مجتهدا  جام  غیبت امام زما 

 خدا اظهارنظر در احکام دین یا صدور فتوا را ندارند و هرکس بدو  ای  و اجازه پیامبر

:  )نلاک: یلاونس   بر خداوند متعال افترا بسته اسلات  ،در مقام فتوا قرار گیرد و امام معصوم

نظلار دارنلاد کلاه افتلااء یکلای از       رو، تمام فقها از جمله این سه فقیه نامدار اتفلااق  ازاین 6.(53

 مناصب فقیه است.

 نقطه اشتراک سه دیدگاه

 الف( قضاء

توا  گفت کلاه ایلان سلاه    گانه در خصوص قضاء، چنین میهای اعلام سهدر تبیین دیدگاه

گوینلاد تنهلاا مجتهلاد    بلکه ملای  دانند،اندیشمند هر مجتهدی را مأیو  در امر قضاوت نمی

الشرای  از ناحیه شارع مأیو  و منصلاوب در تصلادی منصلاب قضلااوت اسلات       مطلق جام 

. البتلاه  (92اللاف:   ق1318؛ خلاویی،  301و303: 6اللاف،   تلاا  بلای خمینلاى،  ؛ امام 933: 61ق، 1303)نجفی، 

 :61ق، 1303)نجفلای،  صاحب جواهر در این مسلله ادعای اجماع به هلار دو قسلام آ  نملاوده    

، فقیلاه دو . ایلان  (18و15ق: 1369)امام خمینلای،  و امام نیز ادعای نفی خلاف کرده است  (933

الشلارای  دانسلاتند و    قضاوت مجتهد متجزی را محتاج ای  و اجازه از مجتهد مطلق جلاام  

اند. اما دیدگاه فرمودند آنها در قضاوت مستقع نیستند، بلکه از سوی دیاری منصوب شده

الشلارای    ین خصوص آ  است که دلیلی وجود ندارد کلاه مجتهلاد جلاام    الله خویی در ا آیت

                                                 

الخمر، و أما قول هذا الاخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو . » 1

 «.القدح نجس لذلك فهو ليس فتوى في الحقيقة و إن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه

  .«قُلْ اللَّهُ أذَِنَ لَكُمْ أمَ علََى اللَّهِ تَفْترَوُنَ. » 6
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بتواند منصب قضاوت را به کسی واگذار کند؛ البته ایشا  به دلیع اهمیلات منصلاب قضلااء،    

دلیلاع عقللای تمسلاک کلارده،      رو، به  داند و ازایناهمال آ  را در هیچ حالی قابع قبول نمی

صلاحیت داوری و قضاوت دارد، فقیلاه   گوید کسی که به حکم عقع از باب قدر متیقنمی

الشرای  تنها کسی است که  طور قط  مجتهد جام  گیرد به  الشرای  است و نتیجه می جام 

؛ هملاو،  82: 66ب، .ق1318)خلاویی،  از سوی شارع مقدس به منصب قضاوت نصب شده است 

 .(88: 6تا،  بی

 ب( حسبه

وجود دارد: برخی دایره املاور حسلابی را   دو نوع نااه به گستره امور حسبی در کلمات فقها 

اند. حسبه بلاه  دانند و مفهوم موس  آ  را پذیرفتهتر میمضیق و برخی دایره آ  را گسترده

 آ  بلارا،  علاامى  یلاا  خلااص  متصدّ، شود که در شریعت،معنای مضیق، شامع اموری می 

 فلارد  املاوال  سرپرسلات،  بلادو   دیوانلاه  و صلايیر  افلاراد  سرپرسلاتى  مانند است؛ نشده تعیین

خمس. گلااه نیلاز معنلاای     صَرف و وصیّ بدو  وصایا، متولّى، بدو  موقوفات مفقودالاثر،

شود که شامع همه اموری است که شارع مقدس راضی به تلارک و  موسعی از آ  اراده می

همین دلیع، برخی از فقها تصدی امور  داند. به اهمال آ  نیست و اقامه آ  را ضروری می

ق: 1363)نائینی، اند ر جامعه و تنظیم امور مردم را نیز از امور حسبه دانستهسیاسی و زعامت ب

 .(35و98: 9ق، 1312؛ تبریزی، 111

های این سه متفکر بزرگ اسلامی در خصوص امور حسبیه بلاه   آنچه از بررسی عبارت

گونه اختلافلای بلاین آنهلاا    دست آمده، چنین است: از نظر معنایی و تعریف اصطلاحی، هیچ 

د ندارد و هر سه معنای مشترکی را از کاربرد واژه حسلابه در کتلاب فقهلای خلاود اراده     وجو

آنچه در بعلاد دنیلاوی و اخلاروی بلاه     »اند که هما  معنای مشهور نزد فقهاست؛ یعنی کرده

مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آ  نیست و برپایی آ  

 (592ق: 1311نراقلای،   ؛511: 6ق، 1311؛ مراغلای،  366الف: .ق1318)خویی،  «شمارد را ضروری می

عنوا  قاعده و دلیع عقللای در مسلاائع متعلادد فقهلای      اند و از آ  به که همه آ  را پذیرفته

الله خویی همچو  معاصرا  بلاه آ  بیشلاتر    اند. البته توجه امام خمینی و آیت استفاده کرده

بوده و بنا به تصریح صاحب جواهر، قدما کمتر از حسبه بود  یا نبود  مسلله ولایت فقیه 

طور مستقع به این  . این امر موجب شده وی نیز به (180: 12ق، 1303)نجفی، اند  سخن گفته

 قاعده نپردازد و کمتر از آ  بحث کند. 

در اندیشه این سه متفکر اسلامی، تصلارف فقیهلاا  در املاور حسلابیه واجلاب شلامرده       
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نظر وجود دارد. البته هر سه این اندیشمندا  در  شود؛ لیکن در سعه و ضیق آ  اختلاف می

الشرای  و بلکه تعیّن وی از باب قدر متعین بر املاور   ه جام خصوص مشروعیت تصدی فقی

نظر دارند. محقق خویی بر این باور است که فقیه بر فراتر از  معنای مضیق، اتفاق حسبی به 

امور فتوایی و قضایی ولایت ندارد و در خصوص امور حسبیه از افلارادی اسلات کلاه یقینلاا      

؛ ولی امام خمینی و صاحب جواهر افزو  (369-366الف: .ق1318)خویی، تصرف او جایز است 

اند کلاه بلاه دلیلاع    بر پذیرش قدر متیقن، این تصرفات فقیه را از باب ولایت در نظر گرفته

: 61و  366-361  :15ق، 1303)نجفلای،  نصب ایشا  از طرف شارع، متصدی آ  خواهنلاد بلاود   

ه فقیها  در عصلار غیبلات از   ؛ به این معنا ک(225: 6ق، 1361؛ امام خمینى، 18: 30و  933 -935

اند. نقطه مشترک این دو نظریه آ  است که  بر امور حسبیه منصوب طرف معصوما 

الله خویی، این تصرف از بلااب قلادر    فقیه در امور حسبیه جایزالتصرف است. بنا به نظر آیت

متیقن، و به نظر امام خمینی و صاحب جواهر، این تصرف از باب ولایت و نصب اسلات. از  

های اثبات ولایت برای فقیه است، مستند امام خمینی که  جا که نظریه حسبه یکی از راهآن

. (225: 6ق، 1361)املالاام خمینلالاى، از قلالاایلا  نظریلالاه انتصلالااب اسلالات نیلالاز قلالارار گرفتلالاه اسلالات 

 گیرد.اساس، نظریه حسبه در طول نظریه انتصاب قرار می براین

 ج( ولایت سیاسی

ه نوعی اختیار و حق تصرف در امور سیاسی را برای نقطه مشترک هر سه فقیه آ  است ک

اند. بنا بر اندیشه فقهی صاحب جواهر و حضرت امام، این حق تصرف به فقیها  قایع شده

تعبیر شده است و آ  را زیرمجموعه هما  مفهلاوم علاام ولایلات فقیهلاا  قلارار      « ولایت»

؛ اما محقق خویی تعبیلار  (269: 6ق، 1361؛ امام خمینلاى،  366-361  :15 ق،1303)نجفی، دهند  می

متفاوتی از آ  ارائه کرده و از حق تصرف و افراد مشلامول قلادر متلایقن در اجلارای برخلای      

 .(369الف:  ق1318)خویی، احکام و انجام برخی تصرفات و مانند آ  سخن گفته است 

نظلام  گفتنی است مقصود از امور سیاسی، هر امری است که به تلادبیر املاور جامعلاه و    

تلار از آقاضلایاء عراقلای، هملاا      مربوط است یا به تعبیر دقیلاق  زندگی دنیوی مردمداد  به 

نحوی  . بنابراین، تمامی اموری که به (95تا:  )عراقی، بیاست « سياسة العباد ادارة البلاد و»

رو، قایع شد  به حق تصرف برای  شود، امر سیاسی است. ازاینبه امور عمومی مرتب  می

فقیها ، از هر بابی که باشد، دلیلی است بر این مدعا که این فقها، از جمله محقق خویی، 

اند. افزو  بر ایلان، محقلاق خلاویی جهلااد      برای فقیها  در امور سیاسی نوعی اولویت قایع

ه این ای  نیز بر پایه قدر متیقن، اولویلات  ابتدایی را در شرای  خاص اجازه فرموده است ک
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کند و هیچ تردیدی نیست که جهاد ابتلادایی  مدیریت جهاد ابتدایی را به فقیها  واگذار می

انلادیش، نلاوعی   امری حاکمیتی و سیاسی است. نتیجه آنکه، بر مبنای هر سلاه فقیلاه ژرف  

اندیشلامندا    اولویت و حق تصرف برای فقیها  وجود دارد که هما  اشلاتراک نظلار ایلان   

 است، اما دامنه و منشأ این اولویت مورد اختلاف است.

امام خمینی کلاه در ایلان مقاللاه بلاه      مطلقه تیولا صاحب جواهر و ولایت عامه هینظر

اعتبار اشخاص، آنها را دو نظریه متفاوت از هم، ولی به اعتبار مآل و نتیجه، واحلاد فلار    

منصلاب   یتصلادّ  ،ءو قضلاا  ءبر منصب افتلاا  و ایم که در نظریه نصب اتفاق دارند، افز کرده

 هیو فق گذارند می  یواجد شرا هیبر عهده فق از معصوم ابتیاز باب ن را اداره امور عامه

 مطلقلاه  تینصب و ولا هینظر بر بنا امام معصوم را داراست؛ یحکومت اراتیتمام اخت حاکم،

ب جواهر با دقت در روایات صاح .خواهد بودلازم و واجب  فقیهاز ولی اطاعت ه،یفق و عامه

کنلاد و ورود در آ   های عقلی، حوزه سیاست و حکومت را بخشی از فقه معرفی میو دلیع

 .(366-361  :15ق، 1303)نجفی، شمرد  را یکی از وظایف و اختیارات فقیه برمی

 وجه تمایز سه دیدگاه

 الف( قضاء

نلاوع نالااه ایشلاا  بلاه     دیدگاه صاحب جواهر و امام خمینی در خصوص منصب قضاء، بلاه  

نظر است؛ للاذا   گردد. حضرت امام در این خصوص با صاحب جواهر هممسلله ولایت برمی

گویلاد:   دانلاد و ملای  یا نایب ایشا  می شرط ولایت در امر قضاء را برای فقیه، ای  امام

امام خمینی نیز چلاو  ولایلات    (.69: 30)هما ، باره وجود دارد  اجماع منقول و محصع دراین

)امام خمینى، داند  می معصوم و اماما  پیيمبر خدا سیاسی ا را در طول زعامتفقه

شمارد، در این خصلاوص   و فقها را در مناصب مختلف صاحب ولایت برمی (265: 6ق، 1361

گوید: منصب قضاء از مناصب بسیار شریف و مهمی است که از طرف خدای متعال بلاه  می

الشرای   و از ناحیه آنا  به فقیه جام  معصوم و از طرف ایشا  به امام پیامبر خدا

 . (303: 6الف، .تا )همو، بیاعطا شده است 

صاحب جواهر و امام خمینی در تأیید دیدگاه خود از برخی روایات، از جمله مقبوله عمر 

؛ نجفلای،  203-533: 3ق، 1318)همو، خدیجه و توقی  مبارک استفاده  بن حنظله و مشهوره ابی

انلاد؛ بلاه    عنوا  ادله خود در خصوص وظیفه قضاوت فقیه مطرح کرده و به  (18: 30ق، 1303

که صاحب جواهر درباره مضمو  مقبوله عمر بن حنظله معتقد است مضلامو  آ    ای گونه 

. افزو  بر ایلان،  (18: 30ق، 1303)نجفی، کند  مطلبی فراتر از جعع و نصب قاضی را ارائه می
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و  مشهور فقها این است که در زما  غیبت امام زما کند قول صاحب جواهر ادعا می

تواننلاد قضلااوت   الشرای  می در صورت امنیت در مقابع فتنه و تصدی حکام، فقیها  جام 

)هملاو،  دانلاد  باره دارند و آ  را از ضروریات مذهب ملای  کنند و ادعای نفی خلاف هم دراین

ظلار، بعلاد از نقلاع روایلاات آ  را از     . امام خمینی نیز علاوه بر قبول ایلان ن (933: 61ق، 1303

و همچو  صاحب جواهر اختلاف  (18ق: 1369)امام خمینلای،  داند  ضروریات فقه و مذهب می

. افزو  بر ایلان، صلااحب جلاواهر بلاه قلادر متلایقن       (15)هملاا :  کند در این مسلله را نفی می

سلات؛  الشلارای  ا  گوید: امر قضاء در عصر غیبت، وظیفه مجتهد جلاام  کند و می تمسک می

 .(933: 61ق، 1303)نجفی، چو  او قدر متیقن از نصوص و اجماع محصع و منقول است 

الله خویی در آثار خویش، گاه از طریق ولایت و گاهی هلام از راه جلاواز    در مقابع، آیت

 تصرف، به تصدی در وظیفه قضاء )و حسبه( برای فقیه قایع است. ایشا  در دو کتاب فقه

)خلاویی،  دانلاد  الجمله از اجماع و نص بلارای فقیلاه ثابلات ملای     ت را فییح، ولایالتنق الشیعه و

و همچو  صاحب جواهر معتقد است قدر متیقن از این  (360الف:  ق1318؛ همو، 658ق: 1311

اجماع و نص، هما  ثبوت ولایت برای فقیه در امر قضاء اسلات. البتلاه محقلاق خلاویی در     

گویلاد: هلایچ دلیلاع معتبلار     دارد و میکتاب الصوم در بحث رؤیت هلال، اظهارنظر دیاری 

لفظی از آیات و روایات و نیز اجماع نداریم که بر نصب فقیه به منصب قضاء دلالت داشته 

داند؛ منتها نه به استناد آیات و  حال تصدی امر قضاء را در انحصار فقیه می  باشد. در همین

وایی در خصوص امر قضاء برای روایات، بلکه به اعتماد دلیع عقلی. لذا با نبود دلیع معتبر ر

کند و به دلیع اهمیت منصب قضاء، اهمال آ  را در  فقیه، ایشا  به دلیع عقع تمسک می

گوید: به حکم عقع و از باب قدر متیقن، فقیه متصلادی ایلان    داند و میحال جایز نمی هیچ 

)هملاو،  ت همین دلیع، قطعا  او در مقام قضاء منصوب شارع مقدس اسلا  امر خواهد بود و به 

 .(88: 6تا،  ؛ همو،  بی82: 66ب، . ق1318

این دلیع که معتقدند ولایت در قضاء برای   بنا بر نظر امام خمینی و صاحب جواهر، به

داننلاد   شود، تصدی فقیه در این منصب را واجلاب عینلای ملای   فقیه از مقوله حق شمرده می

که ولایت یا تصدی فقیه را در الله خویی  ؛ ولی بر اساس دیدگاه آیت(59-50: 1981)معرفت، 

دانلاد  شمارد، تصدی امر قضاء را برای فقیه واجب کفایی ملای امر قضاء از مقوله تکلیف می

 .(2: 31ب، .ق1318)خویی، 

گونه دیاری است. ایشلاا  مطلبلای را مطلارح      ماهیت ولایت در اندیشه امام خمینی به

کند که نقطه مقابع دیلادگاه محقلاق خلاویی اسلات. بلاه نظلار ایشلاا ، آنچلاه از روایلات          می
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بلارای   آید، این است که مقلاام ریاسلات و قضلااوتی کلاه ائملاه     دست می خدیجه به  ابی

 گوید: اند، همیشه محفوظ است و میفقهای اسلام تعیین کرده

اند، ا  نصب شدهحق ریاست و قضاوت از فقهایی که از جانب ایش اگر بعد از معصوما 

کرد که این منصب برای فقها تا وقتی اسلات کلاه ملان    شود، ایشا  باید گوشزد میسلب می

 شود. بنابراین، علمای اسلام طبق این روایت از طرف امام هستم و بعد از من معزول می

اند و این منصب برای همیشه برای آنها محفوظ اسلات و   به مقام حکومت و قضاوت منصوب

ینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشلاد،  احتمال ا

این مقام و منصب را بلارا،   ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق نادرست است. ...

یعنلاى   ؛اند نقض نفرموده فقها جعع فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر یا ائمه بعد،

)املاام خمینلای،    امور خود به فقهلاا، علادول رجلاوع نکنیلاد     شود نقض کنند و باویند در نمى

 .(35ق: 1369

 نیلاز اشلااره کنلایم.   « جلاواز تصلارف  »و « ولایلات »تفلااوت دو عنلاوا    شایسته است به 

معنا که بر اساس اندیشه صلااحب   ؛ بدین شودحق محسوب می ،از دیدگاه فقهی« ولایت»

عنوا  منصلاب بلاه فقیلاه      ه بهجواهر و امام خمینی به دلیع اینکه تصدی فقیه در امور عام

الشرای  به نیابت  واگذار شده است، زمانی که دسترسی به معصوم مقدور نباشد، فقیه جام 

حق حاکمیت دارد و اداره امور جامعه برعهده اوست. از این اصع اسلاتنباط   از معصوم

اندیشلاه   در که حالی درشود که از نظر این دو اندیشمند، غیر فقیه حق حاکمیت ندارد؛ می

، بلکه از باب وظیفه، فقیه گرددحق تلقی نمیدر امور جامعه  «جواز تصرف»محقق خویی 

در تصدی امور جامعه، شایستای بیشتری از دیارا  دارد؛ منتهی جواز تصرف در این امور 

دار آ  ای شرعی است و مانند واجبات کفایی دیار، چنانچلاه فقیلاه عهلاده    عنوا  وظیفه به 

ولایت، افلارادی کلاه از    بر نظریه بنا .(59-50: 1981)معرفت، گردد ا  ساق  میشود، از دیار

و  هسلاتند از طرف فقیه دارای منصب رسمی  ،شوندمنصوب می امر قضاوت طرف فقیه به

که اگر ماهیلات تصلادی فقیلاه را جلاواز      حالی در ؛شوندبا مرگ فقیه از مقامشا  عزل نمی

-محض مرگ فقیه از وکالت عزل می منصوبا  او حکم وکالت دارند که به ،تصرف بدانیم
 .(363-369الف: .ق1318)خویی،  شوند

الله خویی در بحث قضاء، برخی روایلاات، از   ادله صاحب جواهر همچو  امام خمینی و آیت

)نجفی، است  جمله روایت مقبوله عمر بن حنظله و ابوخدیجه و توقی  مبارک امام زما 

الله خویی در باب قضاء دلیع لفظی معتبری وجلاود نلادارد    . اما به نظر آیت(933: 61 ق، 1303
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دانلاد.  ای را که در خصوص ولایت فقیه آمده، ضعیف میو تمام ادله (31و83: 6 تا،  )خویی، بی

و روایلات   (81)هملاا :  از نظر ایشا ، مقبوله عمر بن حنظللاه ضلاعف سلاندی و دلاللای دارد     

گوید این شمارد و می داند، آ  را ویژه قاضی تحکیم برمیه صحیحه میخدیجه را گرچ ابی

را،  روایت ارتباطی با نصب قاضی به قضاوت ندارد و توقی  مبارک از ناحیه امام زملاا  

رغلام   . املاا ایشلاا  بلاه   (89)هملاا :  دانلاد  هم از جهت سندی و هم از جهت دلاله ضعیف می

 داند.، فقیه را در امر قضاء منصوب شارع مینپذیرفتن روایات باب، به استناد حکم عقع

 ب( حسبه

الشلارای ، اختلافلای دربلااره    جلاام   فقیلاه  بلارا،  مطلقلاه  و عامّلاه  ولایت ثبوت به قول بر بنا

 ثبلاوت  بلاه  قلاول  بلار  بنا زیرا نیست؛ مضیق و موس  از اعم  حسبى، امور تصدّ، مشروعیتّ

بحلاث از املاور    املاا . اسلات  شلاده  تعیین یادشده امور متصدّ، مطلقه و ولایت عامه، ولایت

. فقیه قایع نباشیم برا، مطلقه و عامه ولایت ثبوت به است که طرح قابع حسبه در جایی

، برخی از فقها همچو  امام خمینی و صاحب جواهر، ولایت فقیلاه را  که توضیح بیشتر این

ق، 1303ی ؛ نجفلا 225: 6ق، 1361)امام خمینلاى،  دانند در محدوده امور حسبیه از باب ولایت می

و در شلامار   عنوا  نیابت از معصوم  که آنها، ولایت فقیها  را به ؛ به دلیع این(155: 66

جعلاع  »اند و به انتصاب فقیه معتقدند و تعابیری همچو  یکی از مناصب فقیها  قرار داده

  :15ق، 1303)نجفی، در عبارت آنا  گویای همین مطلب است « تفویض ولایت»یا « ولایت

. بنابراین مبنا، مشروعیت الهلای ولایلات فقیلاه و قلادرت     (18: 30و  935-933: 61و  361-366

گیرد و به همین دلیع، آنها متصدی این امور خواهند بود. در مقابلاع  سیاسی آنها شکع می

الله خویی به نظریه حسبه معتقد است. به نظر ایشا ، ولایلات فقیهلاا  در    این دیدگاه، آیت

عنوا  تکلیف   منصب مطرح نیست، بلکه از باب قدر متیقن و به عنوا  یک امور حسبیه به 

 . (2: 31ب، .ق1318)خویی، اند  شرعی و وجوب کفایی در تصدی امور حسبیه بر دیارا  مقدم

شده، یعنی جواز تصرف فقیه در امور حسبیه و ولایت فقیه  با توجه به دو دیدگاه مطرح

دو گروه تصرف فقیهلاا  را در املاور حسلابیه    رسد که هر  در امور حسبیه، چنین به نظر می

خواهد داشلات. مطلاابق    اما در عمع اختلاف این دو دیدگاه ثمراتی در پی  1دانند؛واجب می

؛ اما (363الف: .ق1318)خویی، شوند الله خویی، با مرگ فقیه وکیلا  فقیه منعزل می رأی آیت

                                                 

 شود.. در دیدگاه اول: جواز تصرف، جواز بالمعنی الاعم است که با وجوب نیز جم  می 1
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دی، وکیلا  را عزل نکلارده  بر اساس نظریه امام خمینی و صاحب جواهر، تا وقتی فقیه بع

شوند. مطابق هر دو دیدگاه تا وقتی حسبی بلاود  املاری دوام و اسلاتمرار    باشد، برکنار نمی

داشته باشد، ولایت یا جواز تصرف برقرار خواهد بود. در نهایت با توجه به نظریلاه محقلاق   

توا  خویی )نظریه حسبه( و نظریه امام خمینی و صاحب جواهر )نظریه انتصاب( چنین می

الشلارای  بلار املاور حسلابیه،      مطرح کرد که در هر دو نظریه در خصوص تصدی فقیه جام 

 فرماید: باره میدراین« ولایت فقیه»الله معرفت در مقاله  نظر وجود دارد. آیت اتفاق

تصدی امور حسبیه مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همالاانی، از ضلاروریاتی اسلات کلاه     

دهد و قدر متیقن و حداقع وظیفه فقهای شایسته ه آ  را اجازه نمیشرع مقدس اهمال دربار

دار شوند. منتها طبق این برداشت، تصلادی در ایلان املاور یلاک وظیفلاه      است که آ  را عهده

؛ وللای طبلاق برداشلات    الله خلاویی(  )هما  دیدگاه آیتشرعی مانند دیار واجبات کفایی است 

ک منصب است که از جانب شلاارع بلاه آنهلاا    دیار فقها )امام خمینی و صاحب جواهر(، این ی

انلاد کلاه در عصلار غیبلات، حلاق تصلادی در املاور        واگذار شده. ... همای به این نتیجه رسیده

حسبیه، از جمله رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطلاه بلاا   

م وظیفه و تکلیلاف  الشرای  واگذار شده است؛ خواه به حک مصالح عامه است، به فقیها  جام 

شود و در هر دو صلاورت، حلاق تصلادی    باشد یا منصب شرعی که به نام ولایت عامه یاد می

 .(112-118: 1911)معرفت، گونه امور با فقهای شایسته است  این

داند و بنا به نظر ایشا ، تصلارف  الله خویی شأ  فقیه را در امور حسبیه محدود می آیت

مضیق آ ، ماننلاد سرپرسلاتی افلاراد صلايیر و دیوانلاه بلادو         معنای فقیه در امور حسبیه به 

سرپرست و اموال مفقودالاثر و موقوفات بدو  متولی محدود است و این تصلارف در املاور   

حسبیه با وجود فقیها  واجد شرای ، از باب قدر متیقن برای آنا  مجاز و بر غیر آنا  حرام 

ول مؤمنا  متصدی این امور خواهند است. در نبود فقیها  عادل یا عدم بس  ید آنا ، عد

. بنا به نظریه امام خمینی، امور حسبیه به امور مربوط بلاه  (363-366الف: .ق1318)خویی، بود 

سرپرست، غایبا  مفقودالاثر و ... محدود نیست، بلکلاه آنچلاه را در حلاوزه املاور      یتیما  بی

گیلارد.   دربرملای خصوصی و عمومی قرار دارد و شارع مقدس راضی به اهملاال آ  نیسلات،   

حفظ حقوق نظام، پاسداری از مرزها و جلوگیری از انحرافات و آنچه مربوط به حکوملات و  

 .(225: 6ق، 1361)امام خمینى، آید  دولت است، از مصادیق روشن امور حسبیه به شمار می

الشلارای    با توجه به قلمرو عام و گسترده امور حسبیه، ولایت یا جواز تصرف فقیه جام 

الله خویی اعلمیت نسبی را بلارای فقیلاه متصلادی       نسبت عام و فراگیر است. آیتبه هما
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عنوا  واجب کفلاایی بلارای    داند. مطابق نظریه حسبه، تصدی امور به امور حسبی لازم می

شود و فقیه مطرح است و در صورت اقدام یک فقیه به تصدی، تکلیف از دیارا  ساق  می

 قیه متصدی نیز جایز نخواهد بود.البته مزاحمت فقیها  دیار برای ف

عنوا  دلیع مستقع در  دیدگاه ناارنده در خصوص حسبه این است که دلیع حسبه به 

عر  ادله ولایت فقیه قرار دارد؛ لذا بنا بر دلیع حسبه، فقها قدر متیقن کسانی هستند که 

ق ادله لفظلای  شارع وظیفه اجرای امور حسبی را بر عهده آنا  گذاشته است، اما بنا بر اطلا

از طرفلای، بلاه    ولایت فقیه، فقها، منصوب از ناحیه شارع در انجام این وظیفه خواهند بلاود. 

رسد اختیارات فقیه بر اساس دلیع حسبه، اضیق از اختیارات وی بر اساس اطلالاق  نظر می

 ادله خواهد بود؛ چو  بنا بر اطلاق ادله ولایت فقیه، اختیارات اوسعی برای فقیه قابع تصور

طور که در تعبیر فقها مطرح است و امام خمینی هلام ولایلات مطلقلاه را از آ     است؛ هما 

لایرضلای  »اراده کرده است؛ ولی بر اساس دلیع حسبه، مصادیق و موارد تا احراز نشود که 

تواند جزء اختیارات ولی فقیه قرار گیرد، اما در خصوص اطلاق ادللاه   نمی« الشارع باهمالها

نیست. پس با توجه به اینکه ملاک املاور حسلابیه، یلاا عقللای اسلات یلاا        چنین احرازی نیاز

تلار از   آیلاد، بسلایار گسلاترده    دست می  ای که از طریق عقع به شرعی، مصادیق امور حسبیه

آید و با توجه بلاه ایلان عبلاارت    دست می ای است که از طریق شرع به مصادق امور حسبیه

عی احراز شود که فلا  شیء مطلقلاا  مطللاوب   واسطه ادله شر اگر عقلا  یا به »امام خمینی: 

آ  واجب است ولو باشد، بر هر مکلفی کفایتا  تحقق است و نظر شخصی در او دخیع نمی

توا  گفت تشکیع حکومت و تصدی املاور  میاین اساس  بر (311)هملاا :  « اینکه کافر باشد

  است کلاه بلاه  عنوا  یک واجب کفایی از مصادیق عقلی امور حسبیه   عمومی و سیاسی به

 عنوا  یک امر و شیء مطلقا  مطلوب گنجانده شده است.

 ج( ولایت سیاسی

جامعه و نظلام داد  بلاه زنلادگی دنیلاوی      مربوط به امور عمومی است ولایت سیاسی تعبیر

بلاه  معتقدا   .(95تا:  )عراقی، بیاست« العباد و سياسة البلاد ادارة»تر و به تعبیر دقیقمردم 

معتقدنلاد در عصلار غیبلات املاام      چو  صاحب جواهر و امام خمینیهم ولایت سیاسی فقیه

 و امور حسبه فراتر رفته و اداره نظم عمومی ءوظایف فقها از دایره افتاء و قضا ،معصوم

هسلاتند و   ست. بر این اساس، فقها نایبا  عام املاام معصلاوم  هاجامعه نیز از وظایف آن

بلارای فقهلاا نیلاز     ،دارا بوده استدر امور سیاسی و حکومتی  هما  ولایتی که معصوم

 و پیيمبر خدا سیاسی زعامت هما  امتداد غیبت، دورا  در فقیه ولایت لذا ثابت است.
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 بلار  را عاملاه  شلالو   اداره و اجتماعی عدالت اجرای مسلولیت که است معصوم اماما 

 بلاا  آنکلاه  مالار  نلادارد،  ملاردم  خصوصلای  شلو  در دخالت با ارتباطی گونههیچ. دارد عهده

از این دیدگاه شکع مشروع حکومت آ  اسلات کلاه تحلات     گردد. عمومی مرتب  مصلحت

 ،که بدو  نصب شلاارع حکوملات کنلاد    باشد و حاکمی الشرای زعامت و رهبری فقیه جام 

 .(152: 12و  18 :30، ق1303؛ نجفی، 265: 6ق، 1361)امام خمینى، شود شمرده میطاغوت 

 افتاء امر به منحصر را فقیه وظایف دامنه عامه، ولایت انکار با محقق خویی مقابع، در

 جامعلاه   عملاومی  امور رهبری و سرپرستی در را فقیه نقش و داند می حسبیه امور و قضاء و

 که استدلال این با و کند می رد را فقیه عام ولایت روایی ایشا  مستندات گیرد. می نادیده

 ولایلات  علادم  بلاه  ندارد، دلالت حسبیه امور و قضاء و افتاء از فراتر امری بر یادشده روایات

؛ همو، 123: 61الف، .ق1318؛ همو، 36: 5، 1911 )خویى،عموم معتقد است  امور حوزه در فقیها 

 .(366ب: .ق1318

 بررسی معنای ولایت عامه

موضوعی است که در بیشلاتر    (932: 61و  118و152: 12و  18 :30ق، 1303)نجفی، ولایت عامه 

خورد و آ  را با الفاظی مثع کع، عملاوم، جمیلا ،    های صاحب جواهر به چشم میاستدلال

بیا  داشته است. اراده عمومیت ولایت ادعاشده ایشلاا  بلاه دو لحلااظ     غیرهکثیر، اجم  و 

قابع تصور است: عمومیت در برابر خصوص احکام شرعی و عمومیت در برابر افراد تحلات  

 ولایت فقیه. 

کند که گستره اختیارات و ولایت فقیه، مسائع    تأکید میدر خصوص لحاظ اول، ایشا

شرعی و احکام شریعت نیست، بلکه تمامی امور عمومی مؤمنا  است. ایشلاا  تخصلایص   

یا به عبارت دیار، تخصیص ولایلات   (361-366  :15)همو، ولایت در محدوده احکام شرعی 

ا در هر موضوع و حکمی که در تنها در ولایت بر افتاء را ردّ کرده است و محدوده ولایت ر

داند. برای مثال، حفظ ملاال   دهد و آ  را از وظایف فقیه میشرع مدخلیت دارد، توسعه می

اطفال و دیواناا  و افراد غایب قطعا  از احکام شرعی نیست، بلکه از موضوعاتی است کلاه  

ه بلاوده،  در شرع مقدس مدخلیت دارد و اقدام و دخالت فقیه برای حفظ آ  از وظایف فقیلا 

عبلاارت دیالار، فقیلاه در هملاه موضلاوعات       عنوا  ولایت بر این موضوع محقق است. بلاه  

شرعی، اعم از تنازعات و مخاصمات مردم و امور سیاسی و اجتماعی اجازه دخالت و حلاق  

تر، ولایت در قضاء و ولایت سیاسی که غیر از عبارت روشن تصرف در این امور را دارد. به 

ر محدوده اختیارات فقیه گنجانده شده است. عامه بود  در این لحاظ، ولایت افتاء است، د
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های بسیاری از صلااحب   بر گستردگی و شمول اختیارات و وظایف دلالت دارد و در عبارت

 جواهر به کار رفته است.

لحاظ افراد تحلات ولایلات    لحاظ دوم، ایشا  ولایت را به  اما درباره عمومیت ولایت به 

کند. در ولایت خاصه، آنچه مطرح است، ولایت خاصه و عامه تقسیم می )مولّی علیهم( به

انلاد از:   ولایت بر افراد خاصی است. برای نمونه، در فقه مصلاادیق ولایلات خاصلاه عبلاارت    

تلار در انجلاام    ولایت پدر و جد پدری بر فرزندا  صيیر، سفیه و مجنو ، ولایت پسر بزرگ

. اما ولایلات  یرهغوقوفات و ولایت حاکم شرع و شده پدر، ولایت بر م های فوتنماز و روزه

شود و بیشتر در مباحث مربلاوط بلاه   عامه، ولایتی است که بر عموم افراد جامعه اعمال می

گردد که مراد از این نلاوع ولایلات،    حکومت و ولایت پیامبرا ، اماما  و فقیها  مطرح می

حب جواهر، مرکز تدبیر هما  ولایت عامه است. خلاصه آنکه، در اندیشه سیاسی فقهی صا

هلاای سیاسلای، اجتملااعی و حتلای      جامعه اسلامی، ولایت فقیها  است که در همه زمینلاه 

 دامنه دین را در جها  معاصر تضمین کند.تواند حضور پر اقتصادی حضور فعال دارد و می

 بررسی معنای مطلقه

 گوید: یکی از محققا  معاصر در تبیین قید اطلاق در ولایت فقیه می

، شمول و گسترش دامنه ولایت «ولایت مطلقه فقیه»در عبارت « اطلاق»صود از مفهوم مق

های مربوط به امور جامعلاه در چهلاارچوب مصلالحت شلارع و مصلالحت       فقیه در تمامی زمینه

چو  مقیلاد بلاه مقتضلایات فقلاه و      ؛عمومی جامعه است. این خود تقیید در عین اطلاق است

بود  نسلابی اسلات در مقابلاع      کلمه اطلاق، مطلق شریعت و مصالح امت است. پس مراد از

معنای نامحدود بود  ولایلات    ها که جهت خاصّی از آنها مدنظر است و هرگز به دیار ولایت

 .(15-13: 1981)معرفت،  و اختیارات ولی فقیه نیست

، ولایلات مطلقلاه در اجلارای    «ولایت مطلقه»به تعبیر یکی از شاگردا  امام، مقصود از 

اش محلادود بلاه حیطلاه     مطلقه فقیه و حاکم اسلامی، ولایت ،است؛ یعنی اولا  احکام اسلام

در مقام اجرا نیز مطللاق بلاه ایلان     ،ثانیا  .اجراست، نه اینکه بتواند احکام اسلام را تيییر دهد

بلکه اجرای احکام اسلامی نیز بایلاد   ،معنا نیست که هرگونه میع داشت، احکام را اجرا کند

: 1983)جلاوادی،   اند، صورت گیرد شرع مقدس و عقع ناب بیا  کرده با راهکارهایی که خود

ملتزم است هملاه احکلاام    ،یعنی اینکه فقیه اولا  ،مطلق بود  ولایت ،عبارت دیار  به .(651

همه آنها را اجرا کند؛ زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصلار   ،ثانیا  .اسلام را تبیین نماید

ای بیندیشد؛ یعنلای هنالاام    برای تزاحم احکام چاره ،ثالثا  .شد  نیست  غیبت سزاوار تعطیع
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ای کلاه انجلاام    گونلاه   اگر دو حکم خداوند با یکدیار تزاحم داشته باشند، بلاه  ،اجرای احکام

توا  با هم اجرا کرد، فقیه  شود و دو حکم را در یک زما  نمی یکی سبب ترک دیاری می

جرا و برای امکا  اجلارای آ  حکلام اهلامّ،    را ا« اهمّ»شرای  و حاکم اسلامی حُکم ال جام 

کند. پس معنای ولایت مطلقه، آزادی مطللاق   صورت موقت تعطیع می  را به« مهم»حُکم 

 .(323-329)هما :  گذاری و اجرای احکام الهی نیست فقیه و خودمحوری او در قانو 

دگاه توا  به ابعاد اطلاق در ولایلات مطلقلاه فقیلاه پلای بلارد. دیلا      از دو دیدگاه فوق می

بلارد و دیلادگاه دوم آ  را در حلاوزه    نخست، اطلاق را در خصوص قلمرو ولایت به کار می

کند. از دیدگاه این مقاله، چه قید اطلاق را بلاه گسلاتره موضلاوعات ملارتب      اجرا تفسیر می

کنیم و چه آ  را درباره اجرا توضیح دهیم، ایلان نکتلاه در کلالام املاام خمینلای از اهمیلات       

بسلات برسلاد. بنلاابراین، هرگونلاه      که نباید حکومت اسلامی بلاه بلان  اساسی برخوردار است 

شود. البته این اطلاق نیلاز  محدودیتی که حکومت اسلامی را دچار چالش کند، برداشته می

 در چارچوب قواعد شرعی و فقهی، همچو  مصلحت، احکام ثانویه و مانند آ  است.

توضلایح   1922هم دی شلاانزد  جمهلاور وقلات در تلااریخ    نامه بلاه رئلایس   امام خمینی در

ای از  حکوملات را شلاعبه   ولایت مطلقه و عامّه فقیه ارائه کرد. ایشلاا   در خصوصبیشتری 

 ،و از احکام اولیه اسلام دانست که مقدمّ بر تمام احکام فرعی الله ولایت مطلقه رسول

برخی از مصلاادیق و احکلاام حکلاومتی ناشلای از اختیلاارات       اوحتی نماز، روزه و حج است. 

 مانند این عبارت:  ؛ولی فقیه را برشمرد حکومتی

... که جریلاا  آ  مخلاالف مصلاالح     ... هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی تواند حکومت می

... مزارعلاه و   اسلام است، از آ  مادامی که چنین است، جللاوگیری کنلاد. آنچلاه گفتلاه شلاده     

چنین باشد، این از اختیارات  مضاربه و امثال آنها با آ  اختیارات از بین خواهد رفت، ... فرضا 

 .(356-351 :60 ،1918)امام خمینی،  حکومت است

و  سیاسی جامعه، حق ولایت و تصرّف لبنابراین از دیدگاه امام، ولی فقیه بر تمامی ش

دارد و اموری مانند قضاوت، اجرای حدود شرعی و تعزیرات، قیمومیت صلايار و مجلاانین و   

و  سیاسی جامعه در قالب لاختیارات حاکم اسلامی و ش سرپرستی اموال غایب، از مصادیق

احکام حکومتی است که اساس آ  را مصلحت جامعه و اسلام با تشخیص ولی فقیه تعیین 

 شود. البته ولی فقیه در امور خصوصی مردم وارد نمی ؛کند می

 بررسی دیدگاه محقق خویی

دچلاار   ی ایشلاا  آرا ،. اولا ز اهمیت استیمحقق خویی چند نکته حا های دیدگاهدر تشریح 



 

 

37 

خت
ا

ت
ارا
ی

و 
ی
ل

فق 
 یه

خم
م 
اما
ر، 
واه
 ج
ب
اح
ص
ظر 
ر ن
د

ی
ین

 
خو
ق 
حق
و م

یی
 

بر اساس روایات به عهده  ءو افتا ءفرماید: منصب قضازیرا در جایی می ؛نوعی تشتت است

ی أو در جلاایی دیالار از ایلان ر    (363و360اللاف:  .ق1318)خلاویی،   الشرای  اسلات  فقیها  جام 

)هملاو،   انلاد دبرای فقیها  کافی نمی ءو افتا ءگردد و روایات را برای اثبات ولایت قضا برمی

و  ءخویی پس از تضعیف روایات درصدد اثبات ولایت افتا الله آیت ،ثانیا  .(83: 66 ب، .ق1318

کنلاد. اینلاک پرسلاش آ     برای این مدعا به دلیع عقلی استناد می ،برای فقیها  بوده ءقضا

چرا همین دلیلاع  حال پسندد. شارع نمی ،روی زمین بماند ءاگر اموری مانند قضا :است که

 امور عمومی دیار تعمیم ندهیم؟ بهرا 

، منکر مطاللاب  شهرت یافتهولایت فقیه   لهلمخالف مس فقیهی که عنوا   که به ایشا 

که اثبات  استیادشده در کلام صاحب جواهر و دیار فقهای بزرگ نیست، بلکه مدعی آ  

املاا   ؛نیابت عامّه و ولایت مطلقه فقیه به عنوا  منصب، از راه دلایع روایی مشلاکع اسلات  

اجرای احکام انتظلاامی اسلالام    خصوصویژه در  هله که تصدّی امور عامّه، بلدرباره این مس

الید است، مخالفتی ندارد، بلکه صریحا   الشرای  و مبسوط فقیه جام   در عصر غیبت، وظیفه

 داند. را از ضروریات شرع می  آ 

مصلاالح همالاانی، از    تصدّی امور حسبیه مانند ایجاد نظم و حفاظلات از  ،توضیح اینکه

متیقن و حلاداقع   دهد و قدر آ  را اجازه نمی  ضروریاتی است که شرع مقدّس اهمال درباره

منتهی طبق این برداشت، تصدی در ؛ دار شوند وظیفه فقهای شایسته است که آ  را عهده

 شرعی مانند دیار واجبات کفایی است که اگر کسانی که شایستای بر ای  این امور، وظیفه

ند و ا همای مسلول ،وگرنه ؛شود دار شوند، از دیارا  ساق  می عهده ،را دارند  ا ساختن آ پ

شرع به آنلاا    طرفاست که از  یطبق برداشت دیار فقها، این منصب ؛ امادشون مؤاخذه می

  دار این وظیفلاه  بنابراین در عمع، هر دو دیدگاه در اینکه فقها باید عهده است. واگذار شده

صرف باشد یا منصبی واگذارشده از جانب ائملاه    ای ند؛ چه آنکه وظیفها ، یکسا مهم گردند

 .(59-50، 1981)معرفت، در برخی از فروع مسلله تفاوت هست  ،؛ آریهدی

وللای در   کرد،الله خویی در ادله لفظی ولایت فقیه، تشکیک  ای معتقدند گرچه آیتعده

ق، 1363)حیلادری،   اختیارات برای فقیه نداردمقام عمع تفاوتی با دیار فقها از جهت گستره 

هایی که ایشا  در اواخلار حیلاات شریفشلاا  نوشلات،      البته شاید بتوا  گفت در کتاب .(633

دیلاده   لا  در بعضلای ملاوارد   کلام  لا دسلات نوعی تمایع به اثبات ولایت فقیه از راه ادله لفظی  

لقه را برای ولی امر هایی که از ایشا  چاپ شده، ولایت مط شود، بلکه در آخرین کتاب می

و فقیه دانسته و به ولایت مطلقلاه فقیلاه    عنوا  نموده و ولی امر را اعم از امام معصوم
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  کلاه بلاه بررسلای    اگروهلای از محققلا   .(913و922-925: 1ق، 1310)خویی کرده است تصریح 

اند نیز معتقدند نوعی تمایع بلاه پلاذیرش    اندیشه محقق خویی در باب ولایت فقیه پرداخته

ه ئلا و شواهدی بلارای ایلان نظلار ارا    بودولایت برای فقیها  در اواخر عمر ایشا  پدید آمده 

 .(11: 1918؛ معرفت، 633ق: 1363)حیدری،  ندا هکرد

 ها  اختلاف بدوی یا حقیقی دیدگاه

شد، آیا تعارضلای کلاه   از مباحثی که بر اساس اندیشه فقهی سه فقیه نامبرده تا کنو  طرح 

شلاود، اختلافلای بلادوی و    میا  این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیها  دیلاده ملای  

تلاوا  میلاا    تلار، آیلاا ملای   عبارت روشلان  ظاهری است یا اختلاف عمقی و حقیقی است؟ به

های این فقیها  در باب ولایت فقیه جم  کرد یا امکا  جم  میا  آرای آنا  وجود  دیدگاه

جم  است، چه ثمرات علمی و  مچنین، اگر این اختلاف واقعی و حقیقی و غیرقابعندارد؟ ه

 شود؟عملی بر آ  بار می

ویژه دربلااره نظریلاه    در خصوص پرسش اول باید در آغاز نکاتی در باب ولایت فقیه، به

نظرا  قلارار   امام خمینی روشن شود. ولایت مطلقه بیش از همه مورد خدشه و نقد صاحب

اند. برای نمونلاه، تصلاور    های خاصی ارائه کرده و برخی در باب ولایت، دیدگاهگرفته است 

برخی چنین است که اساسا  مفهوم ولایت، مفهومی ماورایی است؛ به این معنا که ولایلات  

هلاای خلااص،    ثابت است. این نظریه، مفهوم ولایت را با ویژگلای  تنها برای معصوما 

. مدعای این نظریه (111: 1913)حائری، زند پیوند میمثع عصمت، ارتباط با عالم غیب و ... 

دانیم ولایت بالاصاله و بالحقیقه از آ ِ خداونلاد   از چند زاویه قابع بحث و بررسی است. می

رو، اصع واگذاری ولایت به  کس جز خدا بر کسی یا چیزی ولایت ندارد. ازاین است و هیچ

ده اسلات؛ امّلاا بنلاا بلاه دلایللای خداونلاد در       غیر خداوند متعال، خود نوعی استثنا بر این قاع

مواردی ولایت خویش را به افراد خاصی تفویض کرده است. مسلالما  افلاراد واجلاد شلارای      

ولایت، شرای  خاص دارند و این شرای  منحصر به عصمت و ارتباط با عالم غیب نیست. 

ع و ممکن دهد که تفویض ولایت به غیر خداوند مشروهر حال این واگذاری نشا  می به 

است؛ اما حیطه و گستره این ولایت واگذارشده در ملاوارد مختللاف، متفلااوت اسلات. هلایچ      

قرار  فقیهی قایع نیست که ولایت به معنای تصرف در امور عالم که در اختیار اماما 

داشته است، برای فقیه ثابت است؛ اما این سلاخن بلاه معنلاای نفلای کللای ولایلات از غیلار        

صراحت بیا  داشته است که برخی  ر آ  است که قرآ  کریم بهمعصوما  نیست. نکته دیا

و این دلیع نیز اصع مشروعیت تفویض  (55 :مائده )نک:مؤمنا  بر برخی دیار ولایت دارند 
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 کند.ولایت را اثبات می

هر روی، اگر مفهوم ولایت را چنین ماورایی در نظر بایریم، واگلاذاری آ  بلاه غیلار     به 

کال است. به این معنا، قطعا  نظریه امام خمینی و صاحب جواهر و خداوند دچار خدشه و اش

کنند، با نظریه  تمامی فقیهانی که ولایت را برای فقیها  حتی به صورت محدود اثبات می

محقق خویی در اختلاف عمیق است. اما چنانچه بنا بر اندیشه سیاسلای صلااحب جلاواهر و    

ارائه و بدا  اقدام کردند لا مفهوم ولایت فقیهانی همچو  امام خمینی لا که در کتب فقهی 

های آ  را از هم تفکیک نملااییم و  را دقیق بررسی کنیم و آ  را یومراتب بدانیم و عرصه

توا  راه جمعی میا  این دو نظریلاه )نصلاب و    مراتب آ  را در جای خود به کار ببریم، می

 یها  بدوی خواهد بود. حسبه( در نظر گرفت و بر این اساس، اختلاف این دو دسته از فق

توضیح آنکه، با مراجعه به اندیشه امام خمینی و دیار فقیهلاا  حلاامی نظریلاه ولایلات     

شود، هما  جواز دخالت در املاور عملاومی و   فقیه، آنچه از مفهوم ولایت فقیه برداشت می

امکا  رتق و فتق امور است. به تعبیر حضرت املاام، ولایلات در اجلارای احکلاام و قلاوانین      

ق، 1361)امام خمینى، قوانین شریعت باید اجرا شود و اجرای آ  به مجری نیاز دارد  شریعت.

گویند: ولایت اجرایی و سیاسلای در  . در اینجا امام خمینی و صاحب جواهر می(211-260: 6

دارد و اختیار فقیها  است. محقق خویی هملاین عبلاارت را بلاه شلاکع دیالاری بیلاا  ملای       

اجرای احکام شریعت هستند. در تبیین مفهوم قلادر متلایقن   گوید فقیها  قدر متیقن در  می

الشرای  باشد، دیارا  حق اجرای شلاریعت را ندارنلاد؛    باید گفت: تا زمانی که فقیهی جام 

شلاود کلاه   یعنی از مجموع آیات و روایات و سیره معصوما  و اصحاب چنین برداشت ملای 

کنیم که روح سخن لاحظه میفقیها  در اجرای احکام شریعت بر دیارا  اولویت دارند. م

 این دو گروه یکی است و بنابراین، این دو نظریه قابع جم  است.

  نتیجه

نظریه ولایت عامه و ولایت مطلقه فقیه از سوی صاحب جواهر و امام خمینی بلاه منظلاور   

بس  و توسلاعه یافلات.    یرف  چالش محدودیت اختیارات ولی فقیه در اجرای قوانین اسلام

اء و قضاء و سایر امور عمومی جامعه، از ثمرات این دو نظریه است. ادعا شده ولایت در افت

که محقق خویی با انکار و نقد ادله ولایت فقیه و طرح نظریه حسبه، گستره وظایف فقیلاه  

دهد. ایشا  مسلما  به تعطیلی احکام را محدود نموده است و به اقامه حکومت نیز نظر نمی

ین، چه بر اساس نظریه ولایت فقیه و چه بر اساس نظریه قدر شریعت معتقد نیست؛ بنابرا

متیقن، احکام شریعت باید اجرا شود و حد و حدود شریعت باید تحقق یابد. در این مقاللاه،  
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های این سه اندیشمند بررسی و مقایسه گردید. تعارضی کلاه میلاا  آرای ایلان سلاه      دیدگاه

شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نلاه  اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیها  دیده می

جم . در نظریه نصب، ولایت اجرایی و سیاسی در اختیار فقیهلاا  اسلات.    حقیقی و غیرقابع

 در نظریه حسبه، فقیها  در اجرای احکام شریعت بر دیارا  اولویت دارند. 

چه ثمرات علمی و عملی بلار ایلان دو   حال در صورت پذیرفتن ظاهری بود  اختلاف، 

 شود؟)نصب و حسبه( مترتب مینظریه 

از ثمرات علمی این اختلاف آ  است که بر مبنای نظریه امام خمینی، که تشکیع حکومت 

 اسلامى و مسلله زعامت سیاسى و ولایت مطلقۀ فقیه را در استمرار ولایت معصوما 

ز آنجا شود که پیامدهای بسیاری دارد. برای نمونه، اداند، ولایت برای فقیها  ثابت می مى

شلاود،  عنوا  یک حق به فقیه واگذار شده و یک منصب بلارای او تلقلای ملای     که ولایت به

شلاود.  تواند آ  را به دیاری تفویض کند و این وکالت با مرگ فقیه هم زایع نمیفقیه می

فقیه در جمهوری اسلامی ایلارا ، برخلای از اختیلاارات خلاودش را بلاه نماینلادگا        مثلا  ولی

کند؛ همچو  تفویض فرماندهی کع قوا در دورا  وناگو  تفویض میخویش در نهادهای گ

فقیه، بر اساس نظر جن  از سوی امام خمینی. پس گستره قلمرو اختیارات نمایندگا  ولی

 شود. وی و اقتضائات زمانی لا مکانی مشخص می

و  (365-313اللاف:  .ق1318)خلاویی،  در نظریه محقق خویی که به قدر متیقن معتقد است 

داند، تفویض به ایلان معنلاا قابلاع    ز تصرّف فقیه را در امور حسبیه از باب ولایت او نمیجوا

تواند. اگر بتواند، آ  را  تواند به این امور اقدام کند یا نمیتصور نیست؛ زیرا یا فقیه خود می

 شلاود. کند؛ اما اگر نتواند آ  را اجرا کند، تکلیف از او ساق  و به دیارا  منتقع میاجرا می

ای معیّن کند، گستره اختیارات شخص نماینده بر اساس موضوع در صورتی هم که نماینده

شود، نه اینکه فقیه حدود و گستره آ  را مشخص کند؛ زیرا فقیه ولایتلای  مدنظر تعیین می

ندارد تا بخشی از آ  را به دیارا  واگذار کند. به عبارت دیار، این صرفا  تکلیف و وظیفۀ 

وجوب کفایى است و افراد، که در جهات مختلف منصوب کرده، وکلا، او شرعى از باب 

گردند. به همین دلیع، فقیه حق جلاواز   شوند و با مرد  و، از وکالت منعزل مى شمرده مى

تصرف در امور را به اندازۀ قدر متیقن دارد و نه بیشتر، و چنانچه نتواند به تکلیلاف خلاویش   

 عمع کند، تکلیف او ساق  است.

ثمره عملی؛ آیا ثمره عملی بر این اختلافات مترتب است؟ در خصوص ثمره عملی اما 

دانیم، که میهای عملی این دو نظریه بپردازیم. چنا ابتدا باید به تصویر مشخصی از پیامد
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دهد؛ املاا محقلاق   فقیه نظر میامام خمینی به اجرای احکام شریعت بر مبنای حکومت ولی

دهد، املاا آیلاا    شود، به اقامه حکومت نیز نظر نمییه قایع نمیخویی که به ولایت برای فق

این به معنای تعطیلی احکام شریعت است؟ مسلما  پاسخ این پرسش منفی است. بنلاابراین،  

چه بر اساس نظریه ولایت فقیه و چه بر اساس نظریه قدر متیقن، احکام شریعت باید اجرا 

فقیهی حاضر به تعطیلی احکلاام شلاریعت    شود و حد و حدود شریعت باید تحقق یابد. هیچ

های دیاری بلارای   نیست؛ البته کسانی که به اثبات ولایت برای فقیه معتقد نیستند، روش

هایی مانند واگذاری احکام اسلام به سلالطا  علاادل،    اند؛ روشاجرای احکام در نظر گرفته

دلایلاع مختلفلای   سلطا  مأیو  یا حتی سلطا  ظالم. البته برخی از احکام ممکن است به 

ای از تاریخ، امکا  تحقق نداشته باشد، املاا عموملاا  احکلاام    چو  تقیه و مانند آ ، در برهه

شدنی نیست؛ زیرا تعطیلی احکام شریعت، به معنای عبث بود  کع شریعت  شریعت تعطیع

لحاظ تلااریخی، تلاا کنلاو  بشلار ملادت کوتلااهی        و مقطعی بود  آ  خواهد بود؛ چراکه به 

را تجربه کرده است. اگر  و امام معصوم ویژه خلافت پیامبر خدا و به معصوم

منحصر شود، طبعا  در دوره طولانی از تلااریخ،   اجرای شریعت به دورا  حضور معصوم

تواند مورد قبول و پذیرش کسلای   کم تا کنو  تعطیع شده است و چنین پیامدی نمی دست

 قرار بایرد. 

حضرت امام، اقامه حکومت ولایی است؛ زیرا از ترین ثمرات عملی نظریه  پس، از مهم

توا  بسیاری از احکام شریعت را بلادو  تکیلاه بلار قهلار و قلادرت اجرایلای       این نظرگاه نمی

ساخت. ثمره دیاری که حکومت ولایی در پی دارد، نقش مردم است. عملاوم مؤمنلاا  در   

تواند به  آرای ایشا  می نظریه امام خمینی از جایااه بلندی برخوردارند؛ زیرا فقیه با تکیه بر

که روشن است،  اقامه حکومت و سپس اجرای احکام و رتق و فتق امور بپردازد. البته چنا 

رأی مردم به حکومت ولایی، در مشروعیت آ  اثری ندارد و در عینیت و تحقق یافتن این 

عیت ولایت شود؛ زیرا بنا بر نظریه نصب، مشروولایت اثر تام دارد که به مقبولیت تعبیر می

  .است فقیه برگرفته از ولایت اجرایی امام معصوم

توجه به این نکته ضروری است که اندیشه اقامه حکوملات، تنهلاا در نظریلاه املاام خمینلای      

اند، اندیشه حکومت در تحقق یافته است و بسیاری از فقیهانی که به ولایت فقیه فتوا داده

احکلاام شلاریعت و حکوملات، لازم و مللازوم     اند. حضرت امام معتقد است اجرای سر نداشته

توا  بسیاری از احکام شریعت را بلادو  تکیلاه بلار حکلاومتی     یکدیارند؛ به طوری که نمی

مقتدر و عادلانه اجرا نمود. مثلا  بسیاری از حدود یا احکام مالی و اقتصادی اسلالام بلادو    
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امام در این باب، تکیه بر قهر و قدرت حکومتی قابع اجرا نیست. بنابراین، دیدگاه حضرت 

 گامی به جلو در اندیشه فقهی است.
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 منابع

 کريم. قرآن -

الفوائدد المدنيدة و بذيلده    ، ق(6241)عيامى    سييدورااددين مرسيرى   و استرآبادى، محمدامين -

چيا   قيم،  ه دفتر اوتشااات اسلام  وابسته به جامعه مداسين حرزه عىمي قم:، الشواهد المكية

 دوم.

  ، ، مقرا اشيتهاادى و حسيين تقيرى   (الأصرل تنقيح) ادتقىيد و الاجتهاد، ق(6261) خمين امام  -

 مؤسسه تنظيم و وشر آثاا امام خمين .    تهران: 

 .مؤسسه مطبرعات داا ادعىمقم:   ،الوسيلة تحريرادف(، .تا ييييي )بی -

 ، تهران: مرسسه تنظيم و وشر آثاا امام خمينی.صحيفه امام(، 6731ييييي ) -

 ، قم: مؤسسه مطبرعات  اسماعيىيان.القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليدب(، .تا ييييي )بی -

 ، تهران: مؤسسه تنظيم و وشر آثاا امام خمين .  کتاب ادبيعق(، 6246ييييي ) -

 .ینيو وشر آثاا امام خم ميمؤسسه تنظ، تهران: فقيه ولايت ،(6247) ييييي -

  دااادذخائر. ، قم: منشرااتادمکاسب ق(،6266مرتضی ) اوصاای، -

 مؤسسيه  قيم:  ،ادمکاسيب  عىيی  ادتعىيي   اديی  ادطاديب  ااشياد  ق(،6261جيراد )  ميرزا تبريزی، -

 چا  سرم. يىيان،اسماع

 قم: اسراء. ،ولايت فقاهت و عدادت ؛ولايت فقيه (،6711عبدالله ) آمىی، جرادی -

  وا.جا: بی بی ،حکرمت و حکمت (،6732مهدی ) يزدی، حائری -

 و النشر و للطباعة الولاء دار: بيروت ،مبانيها و تاريخها الفقيه، ولاية ق(،6242محسن ) حيداى، -

 .التوزيع

تحيت اشيرا     ،الدوققى  العدروة  شرح في التنقيح ادف(،.ق6261مرسرى ) سيدابرادقاسم خري ، -

 وا. بی: قم دطف ،

قيم:  ، تقرير سيد محمدمهدی مرسری خىخادی، فقه الشيعة: الاجتهاد و التقليدق(، 6266ييييي ) -

 چاپخاوه ور ظهرا، چا  سرم.

دائرةالمعدار  فقده    ةمؤسس، قم: )دراسات( التقليد و الاجتهاد و الفقهية القواعدق(، 6261ييييي ) -

 .اسلامى بر مذهب اهل بيت

 .الخوئي الإمام آقار إحياء مؤسسة: قم ،المنهاج تكملة مباني ق(،6244ييييي ) -

 وا. جا: بی ، تقرير مرتضی بروجردی، بیالوققىالمستند في شرح العروة تا(،  ييييي )بی -
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 وا. : بیقمترحيدى،  محمدعى  ، تقرير)المكاسب( الفقاهة مصباح  (،6733ييييي ) -

 .نشر مدينة العلم، قم: منهاج ادصادحين،  (ق6267ييييي ) -

 .الإمام الخوئي آقار إحياء مؤسسةقم:  ،الخوئي الإمام موسوعة ب(،.ق6261ييييي ) -

   يىيان.: اسماعقم، الاصرل يبتهذ، (6714) جعفر يزی،تبر یسبحاو -

  .چاپخاوه مهرقم: ، کتاب ادقضاء، تا( )بی عراق ، آقاضياءاددين -

اوتشااات اسلام  وابسته بيه جامعيه    دفتر: قم، العناوين الفقهية ، ق(6263)ميرعبدادفتاح  مراغ ، -

 .مداسين حرزه عىميه قم

 .تمهيدتهران: ، فقيه ولايت ،(6713) محمدهادی ،معرفت -

 . 3 شمااه ،وقد کتاب فصىنامه ،«فقيه ولايت» (،6733ييييي )تابستان  -

حرزه،  اوديشه، «الله خريیولايت فقيه از ديدگاه شيخ اوصاای و آيت»، (6731ييييي )تابستان  -

 .63شمااه 

 اوتشيااات دفتير   قيم:  ، تنبيه الأمدة و تنييده الملدة   ، ق(6242) وائين ، ميرزا محمدحسين غروى -

 . قم هتبىيغات اسلام  حرزه عىمي

 ،الإسيلام  شيرائع  شيرح  فيی  ادکيلام  جراهر ق(،6242محمدحسن ) جراهر(، وجف  )صاحب -

  ادعربی. ادتراث إحياء بيروت: داا

 دفتير  قم: ،الأحکام قراعد بيان فی الأيام عرائد ق(،6263مهدى ) محمد بن احمد مرد  وراق ، -

 قم. عىميه حرزه اسلام  تبىيغات

 


